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اتخاذ بسياري از تصميمات در اخلاق پزشكي به ويژه در ملاحظات اخلاقي آغاز و 
بستگي دارد. براي شخص پايان حيات به تعريف ما از انسان و جايگاه اخلاقي او 

: زمان جمله هاي گوناگوني مطرح شده است از انگاشتن فردي از گونه انساني ملاك
گزيني در رحم، تكامل سيستم حسي و عصبي، حركت جنين در رحم مادر،  لقاح، لانه

ي مختلف متفاوت ها ه. زمان تبديل موجود انساني به شخص در ديدگاتولد و آگاهي
روحاني نيز  يها هابراهيمي انسان علاوه بر ابعاد جسماني داراي جنب اديان در باور است.

ن اخلاقي او را تعريف نمود. در اين ديدگاه توان شأ ميبوده و با استناد به همين امر 
 روح و نحوه اما يابد، ميشدن او معنا دار زمان با روح شخص انگاري موجود انساني هم

اين سخن به معناى نفى تأثير و ارتباط اين . ستمادى ا اى غير ولوج آن به بدن پديده
، اين احتمال پسپديده يا تقارن آن با برخى آثار مادى و جسمانى در انسان نيست. 

را بروز تحولاتى در جسم بتوان  وجود دارد كه به جهت ارتباط تنگاتنگ روح با بدن،
چنين ادعا كرد  يا حدس زدبتوان زمان ولوج روح را ها  آنكه از طريق  مشخص نمود

در اين  رسيدن به حد خاصي از تكامل جسماني لازم است. دارشدن جنين روحكه براي 
ولوج  مسألهآيد كه گرچه رويكرد فقه اسلامي به  ميراستا امكان طرح اين پرسش فراهم 

روزگي جنين براي وقوع چنين امري، رويكردي  120روح و تعيين زمان حدود 
توان پس از  ميآيا  اهميت حيات انسان در دين اسلام است، اما عملگرايانه و با توجه به

آماده دانست و از آن پذيرش روح  را براي وا كه جنين از لحاظ فيزيكي كامل شدآن
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به تبع آن كليه آثار و تبعات اخلاقي مترتب  به حساب آورد و انساني شخص زمان او را
  دانست؟ واردرا بر او  شخصبر 

  

  واژگان كليدي
  اخلاقي، اسلام، قرآن شأن شخصانيت، ولوج روح،
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  مقدمه
ما از تعريف  هاي حوزه اخلاق پزشكي، چالش ترين امروزه يكي از اصلي

از چه زماني آغاز شده و تا چه زماني ادامه  انسان حيات كه اينانسان است و 
زيادي نين امري به ميزان يابد كه درك چ ميع از آنجا اهميت اين موضو يابد. مي
پرداختن  و بوده ارگذثيرأت شود مي فتهگر پزشكي اخلاق زهحو در كه تصميماتي بر

باروري، تحقيق بر روي جنين ابه اموري مانند سقط جنين، ارائه خدمات درماني ن
دادن به زندگي بيماران مرگ مغزي بدون توجه به  سازي و خاتمه انساني، شبيه

  نمايد. چنين تعريفي ناممكن مي
اين دو  كه اينوجود دارد و  2و شخص 1چه تفاوتي ميان فرد انساني كه اين

 ياتوان فرد انساني را تصور كرد كه شخص به حساب نيايد  يكي بوده يا مي
متفاوت و مغايري نيز هاي  اي بوده و ديدگاه هاي گسترده برعكس، موضوع بحث

اند كه  اين عقيده، اما بسياري از دانشمندان و فلاسفه بر باره وجود دارد در اين
و ملاك مناسبي براي تعيين زمان آغاز  3تاكنون تعريفي قابل قبول از شخصانيت

 به دست نيامده است كه مورد پذيرش همگاني قرار گيرد، انسانيشخص زندگي 
پاسخ به اين پرسش از آن رو اهميت دارد كه شخص  .م.) 2006(بوشام، چيلدرس، 

قائل  4و جايگاه اخلاقي شأندانستن هر موجودي مترادف با اين است كه براي او 
  يك انسان به حساب آوريم. محترم 5شده و او را داراي تمامي حقوق

  
  ن اخلاقيأشخصانيت و ش

بايد به  شخصانيت مسألهدر پرداختن به  نكته آغازين بحث و موضوعي كه
آن توجه داشت اين است كه موضوع شخصانيت و زمان شروع زندگي انساني، 

(آكسوي،  رود مي به شماريك بحث علمي صرف نبوده، بلكه موضوعي اخلاقي نيز 
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ي اخلاقي، فلسفي و الهياتي چندي وجود دارد. ها هدر اين خصوص نظري. م.) 1997
شناسي نوين نيز به ما در درك اين مفهوم كمك  ي جنينها هدر عين حال كه يافت

  نمايد. ميبسياري 
انساني از زمان لقاح و تشكيل سلول تخم آغاز  حيات بيولوژيك موجود

كند، اما اين  ميو در شرايط طبيعي مراحل پيوسته رشد و تكامل را طي  شود مي
جايگاه شناختي با تغييراتي در ارزش و  ي زيستها هرشد و تكامل علاوه بر جنب

شود اين است  مياخلاقي و حقوقي او نيز همراه است. پرسشي كه در اينجا مطرح 
 دانست و 6توان اين موجود زنده را شخص ميكه در چه زماني از اين سير تكاملي 

  براي او جايگاه اخلاقي قائل شد.
ي يها كيا ملا 7ها بنابراين شخصانيت مفهومي اخلاقي است كه بر واقعيت

شده پيرامون ملاحظات  اي از مباحث مطرح شود. بخش عمده ميفاقد بار اخلاقي بنا 
كه  اخلاقي آغاز حيات در پي كشف اين امر بوده است كه آن دسته از امور واقع

توانند ملاك مناسبي براي تعريف شخص باشند، كدامند. يعني با كدام ملاك  مي
شده به اين پرسش فراوان  هاي داده ختواند شخص را از غيرشخص تميز داد؟ پاس مي

توان از تخمك  مياند. از ميان كانديداهاي احتمالي براي چنين ملاكي  و گوناگون
در رويان، آغاز ضربان قلب، حركت جنين در  8لقاح يافته، زمان تشكيل ساقه اوليه

نام  12و خودآگاهي 11آگاهي ، تولد،10ماندن در خارج از بدن مادر ، امكان زنده9رحم
  برد.

ي متعددي ارائه شده است، اما تمامي ها خگرچه براي تعريف شخصانيت پاس
كه  اند ه. دسته نخست بر اين عقيدقرار دادتوان در دو دسته عمده  ميرا  ها خاين پاس

را يك شخص به حساب  13بتوان فردي از گونه انساني كه اينملاك اصلي براي 
 هاي ويژگي بر تكيه با شد، قائل اخلاقي جايگاه و نأش او براي و آورد
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توان درك او از وجود خودش است و تفاوت ميان يك  سايكوسوماتيك انسان،
شان نسبت به  شخص و غيرشخص در ارزشي نهفته است كه افراد از طريق آگاهي

آنچه هستند و از راه تكامل خودآگاهي فردي و نحوه ابراز آن، به زندگي خود 
نه تنها جنين، بلكه نوزادان تازه متولد شده نيز گرچه  دهند. در چنين ديدگاهي مي
اما شخص انساني به شمار  ،آيند ميي انساني در حال حيات به حساب ها هگون
(فرانسيس و  نداريمها  آناي در قبال  روند و بنابراين به لحاظ اخلاقي وظيفه مين

مشخصه يا  در بارزترين شكل خود اين گروه از متفكران .م.) 2000همكاران، 
از گونه انساني به شخص انساني و به  »فردي«هاي اصلي را براي تعريف  ويژگي

ها  اين ويژگي . برخي ازاند هشدن حق اخلاقي براي او را مطرح كرد دنبال آن قائل
عبارتند از: امكان داشتن تصوري از خود و آينده خود و داشتن آرزوها و 

ي شناختي، خودآگاهي، ها تن در فعاليي براي آينده، توان درگيرشديها هخواست
داشتن توان بالقوه  ،نهايت و در ويژه احساس درد و لذته ب توان درك و احساس

جنين، نوزاد  كه ايناين گروه با توجه به  .م.) 1973(تولي،  بودن از خود براي آگاه
 راها  آني هستند، يتازه متولدشده و فرد داراي زندگي نباتي فاقد چنين معيارها

  آورند. ميشخص انساني به حساب ن
گيرند، بر اين  ميدر مقابل، آن دسته از متفكران كه در گروه دوم قرار 

نيز هست.  روحانيي ها هباورند كه فرد انساني علاوه بر ابعاد جسماني داراي جنب
ي بسيار دور دارد و انديشمندان بسياري ها هتاريخچه چنين باوري ريشه در گذشت

ايست از جسم و روح. از  كه انسان مجموعه اند هبر اين عقيده بوددر طول تاريخ 
گيرد. او بر اين باور بود كه روح  ميفيثاغورث در اين گروه قرار  فلاسفه باستان،

ترين جنبه و بخش اصلي از  زميني در واقع الوهيتي تنزل يافته است و اساسي
نقطه  14ر بود كه ولوج روحبر اين باو رود. افلاطون نيز مي به شمارمشخصه انساني 
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دادن ولوج روح  آغاز حيات انساني است، گرچه او بر خلاف فيثاغورث منكر رخ
در رحم مادر بود. افلاطون و نوافلاطونيان عقيده داشتند كه روح هم زمان با 

  .(فرهنگ لغت استانفورد) شود مينخستين تنفس نوزاد به بدن او وارد 
نقش روح در مشخص از  به طوري بود كه اننخستين متفكراز  يكي ارسطو

روح دليل و نخستين اصل و پايه حيات «آغاز حيات انساني سخن گفته است: 
  ش.). 1349(داوودي،  .»است

ي مذكر در چهل روزگي ها نشدن روح در جني اين عقيده بود كه دميده او بر
بنابراين در اين زمان  ؛دهد مينود روز بعد از لقاح رخ  نث درؤي مها نو در جني

شود. باور ارسطو در اين خصوص بر روي  ميشروع ها  آناست كه حيات انساني 
ثيرگذار أتفكر بسياري از فلاسفه و دانشمندان از قبل از مسيحيت تا قرون وسطي ت

توان از توماس آكويناس الهيدان مسيحي و ابن سينا  ميبوده است. از آن جمله 
  ني نام برد.دانشمند مسلمان و ايرا

ايده ارسطو در خصوص اهميت روح به عنوان دليل و پايه حيات با ملاحظاتي 
 ابراهيمي اديان رغم اختلاف نظر در تمام اديان الهي مورد پذيرش بوده است. علي

روح و ولوج آن ديدگاه  مسألهدر خصوص اصل ها  آندر موضوعات ديگر، همه 
مفهوم و زمان وقوع آن است. بدين لحاظ در معناي اين  ها تمشتركي دارند و تفاو

 ي مادي آن كنيم عقيده و نظر ما داراي خلأها هاگر ما حيات را محدود به جنب
ي فيزيكي آن ها هفرايندي مداوم است در حالي كه جنب كه حياتچرا ،خواهد بود

محدود بوده و نهايتي دارند. هر سلول بدن انسان داراي دوره حيات مشخص و 
مانند و برخي  ميها تنها چند ساعت زنده  شده است. برخي از سلول ريزي برنامه

هر  و شوند ميها از بين رفته و تجزيه  ها و پس از آن اين سلول و ماه ها هديگر هفت
يك از ما پس از چند سال فرد ديگري غير از آن كسي كه امروز هستيم، خواهد 
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كه انسان را انسان  بود. پس بايستي چيزي وراي من مادي وجود داشته باشد
اين باورند كه آنچه فرد  كند. تمامي اديان الهي و برخي از مكاتب فلسفي بر مي

توان  مي. از اين رو دهد، روح است ميانساني و تماميت حيات او را شكل 
هنگامي كه  شخصانيت را در ادبيات اديان ابراهيمي معادل نفس ناطقه دانست و

با تمام حقوق مترتب، از  شخصيانساني را به  ودموج ،گيرد ميتعلق جسم  روح به
كند. و اكنون پرسش پيش روي ما اين خواهد بود كه  ميجمله حق حيات تبديل 

دادن به حيات انساني از راه  چگونه زمان چنين رويدادي را تعيين كنيم تا از پايان
  سقط جنين، كشتن نوزادان به شدت ناتوان و... پيشگيري كنيم.

  
  ديدگاه اديان ابراهيميدرولوج روح 

همانطور كه گفته شد توافق بر سر جنبه روحاني حيات انساني در ميان اديان 
  الهي وجود دارد.

از ميان اديان ابراهيمي رويكرد دين يهود نسبت به موضوع ولوج روح 
باور به روح و ولوج  15متفاوت از اسلام و مسيحيت است. گرچه در عرفان يهودي

اما تلقي رسمي در دين يهود اين است كه حيات انساني تا قبل از  شود، ميديده  آن
 رود مين به شمارآيد و جنين تا هنگامي كه متولد نشده، انسان  مين به وجودتولد 

ي از به خصوصي ها نبرخي از انديشمندان يهود براي زما البته م.). 1986(روسنر، 
، دانشمند يهودي قرن 16ميمون ، ازجمله ابناند هدوران بارداري اهميت قائل بود

تا  35گيري كامل جنين بين روزهاي  دوازدهم، بر اين عقيده بود كه زمان شكل
كشد تا حركت در جنين ديده  ميبارداري است و دو برابر اين زمان طول  45

شود. برخي ديگر از متفكران يهود نيز عقيده دارند كه ذكر اين نكته در تلموذ كه 
توان او را  مياول حيات خود چيزي بيش از آب نيست و ن جنين در طي چهل روز
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تواند دليلي بر اين باشد كه  مي م.)، 1971(روسنر،  به حساب آورد 17شخص يا نفس
  وضعيت جنين پس از چهل روزگي تغيير خواهد يافت.

ايست كه ولوج روح يا  رويكرد مسيحيت به موضوع ولوج روح به گونه
آورد و نظر كليساي  مي به شمارز حيات انساني را نقطه آغا 18جاندارسازي آني

اما چنين  ،افتد ميكاتوليك روم براين است كه ولوج روح در لحظه لقاح اتفاق 
به بعد، شكل گرفته است و  17خرتر، يعني از قرن أي متها نديدگاهي تنها در قر

در قرون اوليه مسيحيت تفاوت آشكاري ميان ماهيت جنين شكل گرفته و شكل 
دانستند كه به اندازه  مينگرفته وجود داشته است و جنين را زماني شكل گرفته 

 1991(ديسون،  كافي از نظر فيزيكي تكامل يافته بوده و آماده پذيرش روح باشد
در احكام  ناميد، 19خيريأت توان آن را ولوج روح ميكه  شواهد چنين ديدگاهي. ).م

به عنوان مثال آنجا كه در قوانين موسي ذكرشده  شود، مي اوليه مسيحيت يافت
منجر به سقط جنين وي شود،  واست كه اگر كسي به زن باردار آسيبي بزند 

در برابر حيات) و  (حيات چنانچه جنين شكل گرفته باشد، قصاص جاري شود
ي مسيحيت نيز يچنانچه شكل نگرفته باشد، جريمه نقدي شود. در ساير قوانين ابتدا

 20دار در شكل روح يا »مايع«بردن جنين در شكل  مجازات متفاوتي براي از بين
 كه در مسيحيترسد  ميدر مجموع چنين به نظر  .)م. 1990(دانستان،  ذكر شده است

جنين متولدنشده به  ن اخلاقيالقشبراي ولوج روح و تع »فيزيكيتكامل «نيز  اوليه
  حائز اهميت بوده است.

اي كه بايد در نظر داشت اين است كه از منظر اديان ابراهيمي برخي از  نكته
نياز به ها  آنمسائل و موضوعات از حوزه علم محض خارج بوده و براي درك 

چنين منبعي امكان رسيدن به  دارد و بدون وجود ي الهي وجوديوحي و راهنما
درك درست از موضوع وجود ندارد. ولوج روح و خلقت انسان نيز از جمله اين 
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كننده  كمك مسألهاز همين رو استفاده از آيات قرآن در تبيين مسائل هستند. 
  خواهد بود. 

  
  ولوج روح در قرآن و روايات

ذكر شده  قرآن، خلقت انسان و مراحل رشد جنين در آيات متعددي در 
علق:  ؛5؛ حج: 2؛ انسان: 37-39؛ قيامت: 14؛ نوح: 13-14: مومنون ؛8-9: سجدههاي  (سوره است

شناسان  مورد توجه جنين امري كه اين به طور. )6 :عمران ؛ آل45-46؛ نجم: 6زمر:  ؛2-1
در قرآن «كند كه:  ميدر كتاب خود ذكر  21كه مور يينيز قرار گرفته تا جا

كتاب مقدس مسلمانان، آمده است كه انسان از مخلوطي از ترشحات مردانه و زنانه 
آيد و ارجاعات متعددي به خلقت انسان از يك قطره در آن است.  مي به وجود

اي در رحم كاشته  همچنين ذكر شده است كه حاصل اين تركيب به مانند دانه
دانيم بلاستوسيت نفوذ خود به اندومتريوم رحم را در  مي(كه ما امروزه  شود مي

علاوه در اين كتاب به ظاهر زالو  هكند). ب ميروز پس از باروري آغاز  6حدود 
دانيم كه جنين در طي  مي(همچنانكه ما  ي اشاره شده استيمانند جنين ابتدا

ت كه حيات خود به زالو شباهت دارد) و در اين كتاب آمده اس 24تا  22روزهاي 
ي جنين درست ها ت(كه سوماي اي است جنين پس از آن به مانند ماده جويده شده

  م.). 1989(مور،  ».)اند هبه مانند اثر دندان بر ماده جويده شد
ميان روح و جسم پيوندي  ،اى از سير تكامل انسان از منظر اسلام در مرحله

(نفخ) روح در بدن ياد كرده است و در  شود كه قرآن از آن به دميدن برقرار مى
  كنند. ميفقه آن را به ولوج روح تعبير 

شود تا اين مفهوم مورد توجه قرار گيرد اين پرسش است  مياما آنچه باعث 
واقعيتى مجرد و ما وراى طبيعى است كه زمان ولوج و نفخ  ،كه آيا مقصود از روح



  1391پاييز ، يك و بيست، شماره ششمسال        اخلاق پزشكي /  فصلنامه 90

ش
يت

صان
خ

و  
أله
مس

 
وح

ج ر
ولو

 

شود يا مراد از آن، حيات  (ع) مشخص مى آن تنها به وسيله اولياى معصومان
جنين طي مراحل رشد خود و پس از خروج حيوانى يا امر طبيعى ديگرى است كه 

  )ش. 1391(امامي،  شود؟ از مرحله حيات نباتى، وارد آن مى
مادى و يا لااقل  اى غير ولوج آن به بدن پديده از ديدگاه قرآن، روح و نحوه

اما اين سخن به معناى نفى تأثير  ،است ى جسمانى و مادىها همتفاوت با ساير پديد
و ارتباط اين پديده يا تقارن آن با برخى آثار مادى و جسمانى در جنين انسان 

چند روح و ولوج آن در اين احتمال وجود دارد كه هر نيست. به عبارت ديگر،
، اما به جهت ارتباط تنگاتنگ روح با ندى جسمانى نيستها هبدن همانند ساير پديد

بتوان زمان ها  آنباعث بروز تحولاتى در جسم شود كه از طريق تواند  مي بدن،
بتوان چنين ادعا كرد كه براي ولوج روح نياز به  ياولوج روح را تشخيص داد 

  رسيدن به حد خاصي از تكامل جسماني لازم است.
شود كه قرآن كريم  مياز موارد كاربرد واژه روح در قرآن چنين برداشت 

ه بر زندگى نباتى اطلاق نكرده و در اين گونه موارد كلمه حيات را ب اين كلمه را
پس اگرچه جنين در اولين مراحل  ).11: ق ؛17 :حديد هاي سوره( كار برده است

تكامل داراى حيات نباتى و آثار آن يعنى رشد و تغذيه است، اما تنها بعد از 
  صاحب روح گردد. تواند مي تكميل رشد جسمانى،

ه مشخص در قرآن كريم به موضوع خلقت انسان و مراحل در دو سور
سوره  14تا  12سوره سجده و آيات  9تا  7تكاملي آن پرداخته شده است. آيات 

ي هر دو سوره به موضوع خلقت نخستين انسان يمومنون. گرچه در آيات ابتدا
(حضرت آدم) پرداخته شده است، اما آيات بعدي اشارات واضحي دارند به تكامل 

  ي روحاني انسان.ها هفيزيكي و جنب
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سپس تداوم نسل او را از چكيده آبي «فرمايد:  ميسوره سجده  8در آيه 
اسپرم و تداوم  واضح است كه اين آيه اشاره به مايع مني و »مقدار پديد آورد. بي

  نسل از اين طريق دارد. 
او را درست و تكميل  ]اندام و اعضا[سپس «فرمايد كه:  ميدر آيه بعد اشاره 

كه اشاره واضحي است به تكامل فيزيكي و  »كرد و از روح خود در او دميد.
  شدن روح در جسم كامل شده. سپس دميده

اي در  سپس او را به صورت نطفه«فرمايد:  ميمنون ؤهمچنين در سوره م
  .»جايگاهي استوار قرار داديم

بار در قرآن كريم تكرار شده است، به دو معناي   واژه عربي نطفه كه يازده
رساند و معناي  ميمتفاوت ذكر شده است. يكي از آن معاني اسپرم يا مايع مني را 

اي از  آيا او نطفه«سوره قيامت آمده است  37است. در آيه  22ديگر آن سلول تخم
وضوح به معناي اسپرم بكار ه در اينجا نطفه ب »شود نبود ميمني كه در رحم ريخته 

منون به معناي ؤسوره م13توان گفت كه تعبير نطفه در آيه  ميرفته است، پس 
دادن آن در جايگاهي استوار آنچنان كه قرآن است و قرار دوم آن يعني سلول تخم

  اي است به رحم مادر. فرمايد، اشاره مي
در اين مرحله از  ،بلاستوسيت ياكه سلول تخم  دهد مينشان شناسي  علم جنين

رشد خود به مانند توده ژلاتينيپر از مايع است و پس از ورود به رحم به لايه 
كند و در روز دهم پس از لقاح جنين و  ميگزيني  اندومتر نفوذ كرده و در آن لانه

  شوند. ميكامل در اندومتر جايگزين  به طوري آن ها هپرد
  »آنگاه نطفه را به صورت علقه در آورديم.«

علقه نيز در زبان عربي دو معنا دارد، يكي به معناي لخته خون و ديگري به 
دهد كه علقه  ميشناسي نشان  ي جنينها همكد. يافت ميچسبد و  ميمعناي چيزي كه 
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مكد بكار رفته است،  ميچسبد و  ميدر اين آيه به معناي دوم آن يعني چيزي كه 
 2008(مور،  لي مانند زالو داردخود شك 24تا  22همچنانكه جنين در طي روزهاي 

  .م.)
  »سپس علقه را به صورت مضغه گردانيديم.«

 25تا  24ي جنيني در روزهاي ها تدهند كه سوماي ميشناسي نشان  جنين علم
  .اند هعمر جنين به مانند آثار دندان بر گوشت جويده شد

  »با گوشت پوشانديم. ها ني ساختيم و بعد استخوايها نآنگاه مضغه را استخوا«
 دانشو عضلات دارد. امروزه  ها ناين بخش از آيه اشاره به تكامل استخوا

ها، كه  سازي قبل از تشكيل ميوتوم شناسي نشان داده است كه مراكز استخوان جنين
ها  شوند و اسكلت مامبرانو يا غضروف ميسازند، تشكيل  ميعضلات اسكلتي را 

آيند. اولين مركز  مي به وجودسازي  جداي استخوانپس از ظاهرشدن مراكز جدا 
در  ) در ناحيه ترقوه و38تا  36(روزهاي  بارداري 6استخواني در حدود هفته 

هفته  7شوند. در همان  مي) در كام و فك تشكيل 44تا  42ام (روزهاي 7هفته 
برخي از عضلات گردن و تنه شروع به انقباضات خودبخودي كرده و پس از آن 

(انگلند،  ي سونوگرافي قابل تشخيص خواهد بودها شبازوها و پاها با رو حركت
  .م.) 1983
ست و ها هتا هفته پنجم بارداري جنين انساني مانند جنين ساير گون علاوهه ب

هاي  ي مانند سر بزرگ، قوسيها هاي مشتركي با آنان است، ويژگي داراي ويژگي
يابد، به  ميمشخص به گونه انسان شباهت  به طوربرونشي و دم، اما پس از آن 

رسد كه جنين انساني در طي  مييابد. بنابراين به نظر  ميعنوان مثال صورت انساني 
هاي خاص گونه انسان، انسان  آوردن ويژگي بارداري به دليل به دست 8هفته 
  .م.) 1983(انگلند، شود مي
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 پرداخته است در حاليفيزيكي جنين انساني شده به تكامل ذكر تا اينجا آيات
  .كنند مياشاره كه در ادامه هر دو سوره به جنبه روحاني حيات انسان 

  منون ذكر شده است:ؤسوره م 14همچنانكه در ادامه آيه 
  »آفرينشي ديگر بازآفريديم... آن را به سپس«

در آيات مربوطه به وضوح ميان اتمام خلقت جسماني (تسويه) با ولوج روح 
 كند ميفرق نهاده شده است و همچنين يادكردن اين مرحله به خلق آخر، مشخص 

  كه اين مرحله از تكامل انسان هم سنخ مراحل مادي و جسماني انسان نيست. 
اين موضوع باشد.  تواند راهنماي ما در مياز سوي ديگر دقت در روايات ائمه 

گرچه احاديث رسيده از امامان معصوم درباره اعطاي روح به جنين از نظر مضمون 
را به سه گروه اصلي تقسيم نمود: رواياتي كه بر ها  آنتوان  ميمتفاوتند، ولي 

شدن بدن جنين هستند،  ي تكويني مانند روييدن گوشت و كاملها همبناي نشان
شدن  دانند، مثل كامل ميشدن روح  را ملاك دميدهي زماني ها هي كه نشانيآنها

ي ها هدسته سوم كه برخي نشان شدن سه دوره چهل روزه، و چهارماه يا سپري
شدن چشم و گوش را دليل بر كردن يا باز فيزيكي همچون گريستن، حركت

يا كم و بيش از ظاهر  .)ش. 1386(نظري توكلي،  دانند ميشدن روح در جنين  دميده
بعد از  آيد كه ولوج روح، نكته به دست مى اين هتمامى روايات مربوط متن

رخ جنين و شكل گرفتن تمامى اعضا و جوارح او  شدن خلقت جسماني كامل
دميدن از آيات قرآن نيز كه  تر عنوان شد، دهد. اين موضوع، همانطور كه پيش مى

  خوبي قابل استناد است.به  روح را بعد از تكامل دانسته است،
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  گيري  نتيجه
 120كه ولوج روح در حدود  اند هگرچه عمده فقهاي مسلمان بر اين عقيد

عمده از  به طوردهد، اما استنادات فقهي مربوط به ولوج روح  ميروزگي جنين رخ 
ارثيه جنين  ياشده  تعيين ديه جنين سقط مسألهبه كه رواياتي اتخاذ شده است 

بدون تعيين زمانى خاص براى  بيشتر اين رواياتر د به عبارت ديگر، .اند هپرداخت
احكام  يا تنها به بيان اطلاق حكم ديه كامل پس از اين موضوع ديده ولوج روح،پ

كه پديده  باشدنكته تواند گوياى اين  مي امراين  اكتفا شده است وارث جنين 
 و بودهمخاطبان قابل تشخيص و شناسايى ولوج روح از نظر عرفى و طبيعى براى 

 زمان تحقق آن غير مشخص دانست كه آثار طبيعى بدوناى  توان آن را پديده نمى
توان چنين استنباط كرد كه اتخاذ چنين رويكرد  ميدر واقع خيص است. قابل تش

و به ويژه حيات  اي به دليل اهميتي بوده است كه اسلام براي حيات عملگرايانه
انساني قائل شده است. البته بايد توجه داشت كه در آن دوران تشخيص بارداري 

فيزيكي و ظاهري ، تغييرات مانند قطع پي در پي عادت ماهيانهمحدود به علائمي 
تواند  مياحساس حركت جنين توسط مادر بوده است كه  اًبدن مادر و نهايت

  رماهگي براي ولوج روح باشد.كننده تعيين زماني حدود چها توجيه
از روايات  از جمله برخى و روايات فراوان،آيات قرآن كريم  با توجه بهپس 

اى غيرمادى  روح ذاتاً پديده ولوج شود كه گرچه ميديه جنين، چنين استنباط 
قابل  اين پديده غيرمادى داراى آثار ظاهرى و مادى است كهاما ، است

اين  دهد امكان طرح مينشان  شناسي آنچه امروزه علم جنين با توجه به .ندا شناسايى
هفتگي كه جنين از لحاظ  8توان پس از اتمام  ميكه آيا  پرسش وجود دارد

به حساب  شخصادگي پذيرش روح را دارد او را فيزيكي كامل شده است و آم
فرد انساني را بر او صادق  به تبع آن كليه آثار و تبعات اخلاقي مترتب بر و آورد
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بايستي ميان شخص انگاري جنين پس از ولوج روح و حفظ جايگاه  مي يا دانست؟
 ؟اخلاقي او در زماني پيش از آن تفاوت قائل شد
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  ها نوشت پي
1. Human Individual 
2. Person 
3. Personhood 
4. Moral Status 
5. Rights 
6. Person 
7. Facts 
8. Primitive Streak 
9. Quickening 
10. Viability 
11. Consciousness 
12. Self Consciousness 
13. Humo Sapience 
14. Ensoulment 
15. Kabbalah 
16. Maimonides 
17. Nefesh 
18. Immediate animation 
19. Delayed Ensoulment 
20. Flesh 
21. Moore 
22. Zygote 
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